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بــر تمامــی  کلــی  بــا نگاهــی  امــا،  مکتب‌هــای تعلیــم و تربیــت متعــدد اســت، 

 ، یــخ فرهنــگ بشــری و نیــز در عصــر حاضــر مکتب‌هــای تعلیــم و تربیــت در تار

کــم اســت. ایــن مکتب‌هــا حا بــر  کــه اساســاً دو فلســفه متضــاد  می‌بینیــم 

کــی کــه بــرای تعلیــم و  هریــک از ایــن دو فلســفه تعلیــم و تربیــت، بــر اســاس ملا

ک‌هــا، خــود، عبارتنــد از  تربیــت تعییــن کــرده اســت، مشــخص می‌شــود و ایــن ملا

نــوع نیازهائــی کــه نظــام تعلیــم و تربیــت بــرای پاســخگوئی بدان‌هــا پی‌ریــزی می‌شــود 

ک،  و در همینجــا اســت کــه هــدف تعلیــم و تربیــت نیــز معیــن می‌گــردد. ایــن دو مــا

 : عبارتنــد از

۱- جامعه ۲- انسان.
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	Óجامعه
نکتــه اول - چنیــن می‌نمایــد کــه در آغــاز بشــریت، ایــن دو - کــه می‌تــوان یکــی را 

تعلیــم و تربیــت اجتماعــی و دیگــری را تعلیــم و تربیــت انســانی خوانــد - از یکدیگــر 

منفــک نبوده‌انــد؛ زیــرا مفاهیــم مادیــت و معنویــت، جامعــه و انســان، مذهــب و 

تکنیــک، ارزش و ســود، فلســفه و زندگــی، و حقیقــت و ملیــت ... بهــم در آمیختــه 

بوده‌انــد و جدائــی ایــن مســائل از یکدیگــر - در ذهنیــت و در عینیــت - در طــی 

رشــد فرهنــگ و تمــدن و زندگــی اجتماعــی و پیدایــش تخصــص وتقســیم و تنــوع در 

یــج تحقق  ، طبقــات اجتماعــی و نظامهــای زندگــی و ملیت‌هــا ... بــه تدر اندیشــه، کار

یافتــه اســت.

نکتــه دوم - هیچــگاه نبــوده اســت کــه تعلیــم و تربیــت انحصــاراً بــر یکــی از ایــن دو 

یخــی یــک جامعــه و نیــز در همــه  پایــه قــرار گرفتــه باشــد و در همــه دوره‌هــای تحــول تار

، در  گــون، ایــن هــردو عنصــر جامعه‌هــای مختلــف و ملیت‌هــا و مذهب‌هــای گونا

فلســفه تعلیــم و تربیــت وجــود داشــته اســت و آنچــه تعلیــم وتربیــت را بــه اجتماعــی 

و انســانی تقســیم می‌کنــد، بــر اســاس اغلبیــت اســت و عامــل اقــوی و عنصــر تعییــن 

کننده.

، تعلیــم و تربیــت شــکل یافتــه و مدرســی اجتماعــی بــوده  نکتــه ســوم - در آغــاز

اســت و رفتــه رفتــه، بــه میزانــی کــه تکامــل معنــوی و ارزش‌هــای انســانی، معنویــت و 

ارزش را تشــخص می‌بخشــیده و در کنــار قــدرت و ســود، چهــره‌ای نمایــان و وجــودی 

اصیــل بــدان مــی‌داده، عنصــر انســانی در تعلیــم و تربیــت نیرومندتــر می‌شــده و گاه 

بــر عنصــر اجتماعــی غلبــه می‌یافتــه اســت.

نکتــه چهــارم - در مقایســه میــان دو مرحلــه تعلیــم و تربیــت - متوســط و عالــی - 
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روح غالــب بــر مرحلــه متوســط، جامعــه گرائــی و بــر مرحلــه عالــی، انســان گرایــی بــوده 

اســت؛ بدینگونــه کــه حتــی در نظام‌هــای اجتماعــی تعلیــم و تربیــت.

ــم و  ــی تعلی ــمی - یعن ــر رس ــمی و غی ــت رس ــم و تربی ــوع تعلی ــم - از دو ن ــه پنج نکت

تربیتــی کــه شــکل تعییــن شــده و قــراردادی یافتــه و نظــام و مقــررات برنامــه و زمــان و 

مــکان معلــوم و معیــن دارد و تعلیــم و تربیتــی کــه فــرد، بــه طــور مســتمر و غیررســمی 

، فــرا می‌گیــرد  و شــکل نایافتــه، محیــط اجتماعــی و خانوادگــی خــود، در طــول عمــر

از طریــق مذهــب، مطبوعــات، تبلیغــات، مطالعــه جریان‌هــای فکــری و علمــی و 

ک اجتماعــی و در  اجتماعــی و تجربه‌هــای شــخصی و غیــره - غالبــاً در نــوع اول، مــا

ک انســانی غالــب اســت. نــوع دوم، مــا

چنیــن می‌نمایــد کــه تمدن‌هــا و جامعه‌هــا و فرهنگ‌هــا - و در نتیجــه مکتب‌هــای 

ک می‌تــوان تقســیم بندی کــرد و تعریف.  یــخ، بــا ایــن دو مــا تعلیــم و تربیــت - را در تار

کی  کــی انســانی داشــته اســت و در رم، ملا مثــاً در هنــد، مکتــب تعلیــم و تربیــت، ملا

اجتماعــی، در شــرق روح غالــب بــر تعلیــم وتربیت انســانی بوده و درغــرب، اجتماعی 

و در گذشــته بیشــتر انســانی و در عصرجدیــد، بیشــتر اجتماعــی، در قــرون وســطای 

ک اجتماعی و  اروپــا، انســانی و در تمــدن پــس از رنســانس، اجتماعــی. مقصــود از مــا

ک انســانی در تعلیــم و تربیــت، ایــن اســت کــه سیســتم تعلیــم و تربیــت بــر اســاس  مــا

رفــع نیازمنــدی جامعــه، بنیــاد شــده یــا بــر اســاس پاســخ گویی بــه نیازهای انســانی.

در ایــن دو بینــش، دو فلســفه مطــرح اســت. یکــی آنچــه غالبــاً بــه نــام اصالــت 

جامعــه خوانــده می‌شــود و دیگــری، در برابــر آن، اصالــت فــرد. در فلســفهٔ اصالــت 

جامعــه، جامعــه، بــه عنــوان یــک وجــود مســتقل از افــرادش تلقــی می‌شــود کــه زندگــی 

و خلــق و خــوی و عــادات و ســنن و ماهیــت و قوانیــن خــاص و حــرکات و تحــول و 
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یــخ و خصوصیــات ویــژه خــود دارد. امــا در اینجــا، جامعــه، مجموعــه‌ای از افــرادش  تار

نیســت، بلکــه مرکــب از افــرادش اســت؛ یعنــی شــکلی نیســت کــه از تجمــع افــراد 

انســانی فراهــم آمــده باشــد، بلکــه واقعیتــی اســت قائــم بالــذات و پیکــره‌ای اســت کــه 

افــراد انســانی، ســلول‌های آن بــه شــمار می‌رونــد. در چنیــن تلقــی‌ای، جامعــه دارای 

نیازهــا، مصالــح و قوانیــن رشــد مســتقلی از فــرد دارد و بنابرایــن، چــه بســا کــه مغایــر 

. در فلســفهٔ اصالــت فــرد، برعکــس، ایــن فــرد اســت کــه اصالــت دارد و مقصــود  بــا او

از فــرد، در اینجــا، انســان اســت؛ زیــرا جوهــر انســانی یــا انســان واقعــی در فــرد اســت و 

جامعــه وجــودی اعتبــاری اســت.

بحــث اصالــت جامعــه یــا اصالــت فــرد کــه در قــرن نوزدهــم یکــی از جنجالی‌تریــن 

یــک بــود، امــروز در جامعــه شناســی علمــی متــروک اســت و  مباحــث علمــی و ایدئولوژ

جــای خــود را بــه بحــث اصالــت جامعــه شناســی و اصالــت روانشناســی داده اســت و 

جنــگ میــان ایــن دو در قلمــرو انســان. در اینجــا، مجالــی بــرای پرداختــن بــه ایــن نــزاع 

نیســت ولــی آنچــه در بحــث تعلیــم و تربیــت، نمی‌تــوان از آن یــاد نکــرد ایــن اســت کــه 

ایــن دو جبهــه، هــر یــک دارای ارزشــی هســتند و ضعفــی.

بیمــاری  و  نــوع اســت  آفــت  کــه  گرایــی  فــرد  در مکتــب اصالــت جامعــه، روح 

زندگــی اجتماعــی، تضعیــف می‌شــود و چــون فــرد انســانی، بــه هــر حــال، یــک موجــود 

اجتماعــی اســت و انســان، جــز در اجتمــاع، واقعیــت نــدارد، چــه فــرد انســان، بیــرون از 

جامعــه، یــک جانــور اســت و نــوع انســان، بیــرون از جامعــه، یــک کلــی ذهنــی؛ بنابراین 

همــه چیــز در خدمــت اجتمــاع، در حقیقــت، یعنــی همــه چیــز در خدمــت انســان؛ 

چــون درســت اســت کــه جامعــه وجــودی اســت مســتقل از افــرادش؛ ولــی عمــاً آنچــه 

یــان جامعــه اســت، شــامل اکثریــت افــراد می‌شــود و بنابرایــن رهــا کــردن  بــه ســود یــا ز
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کــردن صــاح اکثریــت  صــاح جامعــه بــرای تکیــه بــر صــاح افــراد، بالمــآل، رهــا 

می‌شــود و تأمیــن صــاح اقلیــت، اقلیتــی کــه می‌تواننــد در جامعــه عــرض وجــودی 

کننــد و در زیــر پوشــش زیبــای حقــوق انســانی، صاحــب هــر حقــی شــوند و جامعــه را 

در خدمــت خویــش آورنــد.

چنانکــه در لیبرالیســم غربــی می‌بینیــم کــه آزادی‌هــای فــردی غالبــاً در انحصــار 

کــه دارای  کــه توانایــی دارنــد؛ چــه، همیشــه افــرادی ســود می‌برنــد  افــرادی اســت 

ســرمایه‌اند؛ زیــرا وقتــی میدانــی، بــی هیــچ قیــد و شــرطی، بــرای تاختــن آزاد باشــد، 

کــه ســواره‌اند و پیــاده همیشــه عقــب اســت و در ایــن  کســانی همیشــه پیش‌انــد 

، در مکتــب اصالــت جامعه یکی از شــریف‌ترین  مســابقه آزاد، پامــال و از ســوی دیگــر

ــر جمــع  کــم ب ــر حا ــد و در جب ــه ضعــف می‌گرای و متعالی‌تریــن ارزش‌هــای انســانی ب

قربانــی می‌شــود و آن، شــکوفایی و رشــد آزاد و متنــوع اســتعدادهای انســانی اســت 

ــه  و بیمــاری قالــب ریــزی و اســتاندارد شــدن انســان و در نتیجــه، تبدیــل انســانها ب

یختــه شــده و بکارآمــد ماشــین عظیــم اجتمــاع و تغییــر ماهیــت فــرد، از  مهره‌هــای ر

(، بســوی  یــک انســان - کــه چــون ماهــی آزاد در رودخانــه فطــرت )در فلســفه لائوتســو

یــا شــناور اســت - بــه یــک عضــو - کــه همچــون حلقــه‌ای در شــبکه روابــط جبــری و  در

قوانیــن وضعــی )در فلســفهٔ کنفســیوس( - جامعــه گرفتــار و ثابــت.

یــا و گیاهــان در صحــرا،  انســان‌ها، نــه همچــون پرنــدگان در فضــا، ماهیــان در در

، محیطــی ســیال و بــا نــوازش آفتــاب، بــر پهنــه زمیــن، کــه  در جولانگاهــی بــی دیــوار

همچــون آجرهایــی در یــک بنــا بــه کار رفته‌انــد. یــک انســان خــوب، همیشــه یــک 

عضــو خــوب نیســت؛ زیــرا جامعــه، یــک عنصــر متعــادل منظــم و مطیــع و محافظــه 

تپــش  پــر  روح  یــک  تــا  می‌پذیــرد  بهتــر  را  یــده  ورز پشــت‌کاردار  و  متعصــب  و  کار 



8

تی
یع

شر
ی 

عل
تر 

دک
ت/ 

ربی
و ت

یم 
تعل

در 
اد 

ض
 مت

فه
س

 فل
دو

عصیانگــری کــه در هیــچ قالبــی نمی‌گنجــد و بیشــتر راه جــوی اســت تــا ســر بــه راه. 

جامعــه بــه منطــق بیشــتر تکیــه دارد تــا بــه نبــوغ و بــه وحــدت بیشــتر تا تنوع و به ســنت 

. ... بیشــتر تــا بــه بدعــت "، و بــه تابــع بیشــتر تــا متغیــر

و این اســت که می‌بینیم در جامعه متمدن و پیشــرفته امروز غرب، اســتعدادهای 

. چــه قــدر غیرمترقبــه می‌نمــود و  کنــار کارنــد و نبوغ‌هــا، در حاشــیه،  متوســط روی 

، در کابینــه ژنــرال دوگل پســت وزارت امــور فرهنــگ را گرفتــه  عجیــب کــه آنــدره مالــرو

بــود. ایــن پدیــده غیرطبیعــی هــم از نظــر حکومــت خــاف انتظــار بــود کــه چگونــه مالرو 

را پذیرفتــه اســت و هــم از نظــر مالــرو کــه چــرا رفتــه اســت؟

در روســیه شــوروی - از اوائــل قــرن نوزدهــم تــا اوایــل قــرن بیســتم - کــه هنــوز تمــدن 

پرورشــگاه  نداشــت،  را  کنونــی  کمیــت  حا و  قــدرت  اجتماعــی  نظــام  و  صنعتــی 

پربرکــت و بــارآور نبوغ‌هــای بــزرگ و شــخصیت‌های اســتثنائی بســیاری بــود، در همــه 

زمینه‌ها، از سیاســت گرفته تا موســیقی و شــعر و امروز که جامعه قدرتی اســتثنائی و 

کــم یافتــه، می‌بینیم کــه در رأس آن، بجای لنین‌ها و تروتســکی  شــخصیتی قــوی و حا

هــا، دیپلمات‌هــا و بوروکــرات هــا چهــره نموده‌انــد و در متــن تمــدن و فرهنــگ آن، 

و  داستایوســکی‌ها  و  هــا  وگورکــی  چخوفهــا  و  پوشــکین‌ها  و  تولســتوی‌ها  بجــای 

ــم  ــل دارای دیپل ــارغ التحصی ــزار ف ــد ه ــا و ... چن ــکی ه ــا و چرنیفس ــکی ه چایکووس

. کادمــی هنــر رســمی و عضوکنگــره نویســندگان و عضــو آ

و ایــن اســت کــه امــروز - بــا اینکــه دنیــای ســوم مظهــر انحطــاط فرهنگــی و جهــل 

اســت و غــرب مثــل اعــای ارتقــاء فرهنگــی و علــم - در شــرایط آزاد، طبیعــی اســت 

کــه فیلســوف عمیــق و عارفــی ربانــی چــون رادهــا کریشــنان رئیــس جمهــور هنــد فقیــر 

ــون  ــه‌ای چ ــاعر نابغ ــش و ش ــر فرهنگ ــکلام آزاد وزی ــون ابوال ــی چ ــق بزرگ ــد و محق باش



9

تی
یع

شر
ی 

عل
تر 

دک
ت/ 

ربی
و ت

یم 
تعل

در 
اد 

ض
 مت

فه
س

 فل
دو

ســنقور رئیــس جمهــور چــاد عقــب مانــده افریقایــی و جامعــه شــناس متفکــری چــون 

کاریــوس رئیس جمهــور قبرس  جوموکنیــا تــا رهبــر کنیــا و روحانــی برجســته‌ای چــون ما

ک شــعر و هنــر مترقــی آمریــکای لاتیــن چــون پابلــو نــرودا، ســفیر  منحــط و چهــره تابنــا

شــیلی در فرانســه و بســیاری از روشــنفکران بــر کرســی سیاســتمداران، در حالیکــه بــه 

گــر کســی تصــور کنــد کــه روزی مثــاً  خــواب و خیــال، بــا شــوخی و طنــز می‌مانــد ا

ســارتر بــه جــای پمپیــدو نشســته باشــد و راســل بــه جــای هیــت و جــان اشــتین بــک و 

ارنســت همینگــوی، بجــای جانســون و آیزنهــاور در کاخ ســفید و هایدگــر و یاســپرس، 

بــه جــای بانســل و برانــت.

یخهــا  در گذشــته‌های دور نیــز چنیــن بــوده اســت. رهبــران انقلابــی و خــاق تار

اعمــاق  از  غالبــاً  پیامبــران،  یعنــی  ایمان‌هــا  و  عشــقها  برافروزنــده  و  وتمدن‌هــا 

گرد  بیابان‌هــای بــی آبــادی و از میــان توده‌هــای بــی تمــدن ســر زده‌انــد. ابراهیــم، شــا

ــهٔ گمنــام آرامی‌هــای منحــط، بنیانگــذار بزرگ‌تریــن انقــاب  ــراش از قبیل یــک بــت ت

بت‌شــکنی می‌شــود و نهضــت توحیــد و بنــای فرهنــگ عمیــق ســامی و موســی، 

چوپانــی آواره از صحــرای فقــر ســینا، بــر مصــر متمــدن می‌ســازد و تمــدن یهــود را پــی 

، در ناصــره، طلــوع می‌کنــد  می‌ریــزد و مســیح، جــوان پابرهنــه‌ای از میــان قومــی اســیر

یــط گوســفندان مــردم مکــه را  و رم را تســخیر می‌نمایــد و محمــد، چوپانــی کــه در قرار

گهــان از قلــب تافتــه و  می‌چرانــد و از تعلیــم و تربیــت محــروم اســت و امــی اســت، نا

گهان بر  ســینه خشــک و ســوخته، صحرائــی کــه تمــدن در آن زندگــی نمی‌تواند کــرد، نا

جامعه‌هــای بــزرگ زمیــن می‌تــازد و بزرگتریــن تمدن‌هــای بشــری را دگرگــون می‌ســازد و 

یــخ، طرحــی دیگــر می‌افکنــد. ــرای تار ب

چــرا ایــن تمــدن ســازان بزرگ، از ســرزمین‌های وحشــی ســر می‌زنند و نه از شــهرهای 
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کادمیاهــا،  متمــدن و روئیــده بدویــت و صحراینــد و نــه پــروردهٔ جامعــه و دانشــگاه و آ

بزرگ‌تریــن شاهکارشــان، پــرورش معلــم اول اســت و معلــم ثانــی.

کــه در طــول  کش دیرینــی  در اینجــا، طبیعتــاً کشــیده می‌شــویم بــه همــان کشــا

یــخ وجــود داشــته اســت، از زمــان لائوتســه و کنفســیوس در چیــن بیســت و شــش  تار

هفــت قــرن پیــش، تــا عصــر روســو و ولتــر در فرانســه عصــر جدیــد و حتــی جهــان 

، به نام‌های اگزیستانسیالیســم و سوسیالیســم، اندیویدوآلیســم و کلکتیویســم،  امروز

روان  و  شناســی  ]جامعــه  یســم  پسیکولوژ و  یســم  سوسیولوژ فاشیســم،  و  اومانیســم 

شناســی[، ابژکتیویســم و سوبژکتیویســم و ایــده آلیســم و رئالیســم...

می‌بینیــم کــه در اصالــت جامعــه، انســان قربانــی می‌شــود و انســانیت بــه زنجیــر 

گرفتــار می‌گــردد و مهــره ماشــین می‌شــود و عضــو اداره و حلقــه سلســله و بالاخــره 

ابــزاری کــه ارزشــی اعتبــاری دارد و وجــودش، بــه انــدازه‌ای کــه در جامعــه و بــرای جمع 

معــدوم اســت، اصیــل و ارزشــش بــه مقــداری که در محیط، ســودمند اســت، ارجمند 

و بــه خــود هیــچ اســت و بــه هیــچ نمــی‌ارزد و در اصالــت فــرد، جامعــه قربانــی می‌شــود 

و هــر کســی در دایــره بســته خودگرائــی، رهــا و در گســیختگی از جمعیــت، جــدا و 

در خلــوت حصــار فردیــت و اســتقلال خویــش، تنهــا و بالاخــره، در اســارت زنــدان 

خویــش، از پیونــد بــا دیگــران آزاد.

نظریــه معــروف دورکیــم کــه در جامعه‌هــای قدیــم و جامعه‌هــای ســنتی و مذهبــی، 

ــر می‌شــود و صنعــت و  ــد نزدیک‌ت ــه عصــر جدی ــوده و هــر چــه ب سوسیالیســم قــوی ب

عقــل و اســتقلال شــخصیت و بینــش منطقــی و حقــوق فــردی بیشــتر جــای ســنت 

و تعصــب و ایمــان و احســاس و وجــدان را می‌گیــرد، اندیویدوآلیســم چیــره. مقصــود 

کــم بــر یــک گــروه اجتماعــی اســت  از سوسیالیســم در زبــان دورکیــم روح جمعــی حا
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ــد و جمــع دارای یــک  کــه در آن، هــر فــردی، خــود را پیوســته متعصــب جمــع می‌یاب

وجــدان گروهــی مشــترک )یــک خانــواده ســنتی، یــک قبیلــه، یــک امــت مذهبــی، یــک 

، اندیویدوآلیســم وی  جامعــه متعصــب قومــی و ملــی = جامعه‌هــای قدیــم( و در برابــر

گاه آحــاد  ــم بالــذات و خــودآ مقصــود حالــت اســتقلال فــردی و احســاس وجــود قائ

انســانی اســت کــه بــا بینــش منطقــی و عقل حســابگر خویش، مقدســات و تعصبات 

را تجزیــه و تحلیــل می‌کنــد و در نتیجــه بــه عــدم تقــدس و تعصــب می‌رســد و بــه 

ــی  ــی و اجتماع ــود و روح مل ــف می‌ش ــدان در او ضعی ــوت وج ، ق ــعور ــد ش ــزان رش می

ــت،  ــته اس ــیرازه بس ــا ش ــا و ارزش‌ه ــاس ه ــا واحس ــنت‌ها و پیونده ــا س ــه ب ــترک ک مش

مغلــوب روح فــردی می‌گــردد. حقیقــت پرســتی محکــوم واقعیــت بینــی و ایــده آلیســم 

کــه خــود را بــه ســوی دیگرهــا و دیگــران می‌کشــد،  قربانــی رئالیســم و احساســات 

فــدای عقلــی کــه دیگرهــا و دیگــران را بــه ســوی خــود می‌کشــاند و جاذبه‌هــای مبهــم 

قداســت‌ها و شــکوه زیبایی‌هــای دور روحانــی و پیوندهــای وصــف ناپذیــر عاطفــی 

را در لای انگشــتان تحلیــل، تجزیــه می‌کنــد و توصیــف و تشــریح و تحلیــل منطقــی و 

کــم می‌شــود. در نتیجــه بــر آن‌هــا کــه همیشــه محکــوم مطلــق آنهــا بــوده، حا

مثــاً احســاس وطــن پرســتی، روح مقــدس و جاذبــه غریــزی نیرومنــد شــورانگیزی 

اســت کــه فردیــت را در خــود چنــان حــل می‌کنــد کــه میــل و حتــی عشــق بــه مــرگ را بــه 

کــی نیســت،  خاطــر آن در او برمی‌افــروزد؛ زیــرا وطــن بــرای وی قطعــه‌ای ازیــن کــره خا

کــش از زر اســت، ســنگریزه‌اش همــه گوهــر اســت و هنــر  در چشــم فردوســی وطــن خا

تنهــا در ایــن ســرزمین می‌رویــد و طبیعــی اســت کــه احســاس کنــد: »چــو ایــران نباشــد 

تــن مــن مبــاد بدیــن بــوم و بــر زنــده یک تــن مباد« ولی، ســعدی این احســاس عاشــقانه 

را بــا اســتدلال عاقلانــه تحلیــل می‌کنــد و نتیجــه می‌گیــرد کــه: »ســعدیا حــب وطــن گــر 
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ــا  ــرا وی ب ــه ســختی کــه مــن اینجــا زادم« زی ــوان مــرد ب چــه حدیثــی اســت درســت نت

تحلیــل عقلــی بــه اینجــا رســیده اســت کــه ارزش وطــن و برتــری آن بــر ســرزمین‌های 

غربــت، از ایــن اســت کــه فــرد در آنجــا می‌توانــد خوبتــر زندگــی کنــد و در آن آزادی 

باشــد و کســی را بــا کســی کاری نباشــد و چــون انســان‌ها در ســرزمین آبــا و اجــدادی و 

زادگاه آشــنای خویــش می‌توانســته‌اند بهتــر از شــهر و دیــار بیگانــه زندگــی کننــد، وطن 

برایشــان تقــدس یافتــه و بــر غربــت برتــری و بنابرایــن، هــر وقــت نتــوان در وطــن خــوب 

ــد؛  ــت می‌ده ــتش را از دس ــت و قداس ــت حرم ــودی و عل ــفه وج ــن فلس ــت، وط یس ز

چــه، وطــن بــرای زندگــی اســت و هــر گاه زندگــی در وطــن میســر نشــد، باید در ســرزمین 

. در حالیکــه برای فردوســی،  دیگــر توطــن کــرد کــه بــر و بحــر فــراخ اســت و آدمــی بســیار

گــر تمامــی مــردم وطــن  ــرای مانــدن وطــن، ا ــرای وطــن اســت و در نتیجــه، ب زندگــی ب

مــرگ را انتخــاب کنــد، کاری کرده‌انــد کــه وظیفــه اقتضــا کــرده اســت.

کــه  کنــم، ایــن اســت  کــه در نظریــه دورکهیــم بایــد یــاد آوری  نکتــه اساســی‌ای 

قضــاوت جامعــه شناســانه وی درســت اســت کــه روح اجتماعــی )سوسیالیســم( در 

ســیر جامعــه بــه ســوی پیشــرفت عقلــی و اقتصــادی و مدنیــت صنعتــی و علمــی، بــه 

ســوی تحــول بــه روح انفــرادی )اندیویدوآلیســم( پیــش مــی‌رود؛ ولــی ایــن منحنــی در 

رابطــه عاطفــی میــان انســان‌ها صــادق اســت و افــراد، در جامعــه متحــول از حالــت 

ســنتی قدیــم بــه عقلــی جدیــد، از درون بــا هــم بیگانــه می‌شــوند و بریــده از هــم و 

ک تجــرد و تنهایــی خــود می‌خزنــد و در برابــر روح مشــترک جامعــه، اســتقلال  در لا

می‌گیرنــد و شــخصیت می‌یابنــد وگرنــه، از بــرون، یعنــی در رابطــه عینــی، منحنــی 

کامــاً معکوســش صــدق می‌کنــد؛ یعنــی جامعــه بــه میزانــی  دورکیــم، در جهــت 

کــه از صــورت جامعه‌هــای ســنتی، قبیلــه‌ای، مذهبــی و بســته قدیــم بــه صــورت 
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جامعه‌هــای مــدرن، اقتصــادی، عقلــی و بــاز فعلــی پیــش می‌آینــد، اســتقلال زندگــی 

فــردی ضعیــف و ســلطهٔ نظــام اجتماعــی و پیچیدگــی روابــط جمعــی و نیــاز و اتــکاء 

بــه جامعــه قوی‌تــر می‌گــردد؛ یعنــی، در مســیر تحــول و تکامــل جامعه‌هــا بســوی 

. ایــن اســت کــه  مدرنیســم، انســان‌ها از درون تنهاتــر می‌شــوند و از بــرون اجتماعی‌تــر

نظریــه تضــاد انســان و جامعــه - در نظام‌هایــی کــه بــر پایــه اصالــت یکــی و فرعــی 

تلقــی کــردن دیگــری اســتوار اســت - در همــه جامعه‌هــای بشــری عمــاً صادق اســت 

و در جامعــه پیشــرفته غربــی - علیرغــم احیــای روح فــردی و تضعیــف سوسیالیســم 

دورکیمــی - می‌بینیــم کــه از نظــر عینــی و عملــی ایــن جامعــه اســت کــه بــر فــرد ســلطه 

جبارانــه گرفتــه اســت و فــرد - ایــن انســان جــدا مانــده غریبــه تنهــا و بــی پیونــد - 

همچــون مگســی در شــبکه پیچیــده عنکبــوت بروکراســی و تکنوکراســی اســیر اســت 

گاه‌تریــن انســان در آن تنهــا می‌توانــد بنالــد. آنچــه فلســفه اگزیستانسیالیســم،  و خــود آ

هنــر پــوچ و ادبیــات عصبانــی جدیــد را توجیــه می‌کنــد.
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	Óنظام آموزش و پرورش اجتماعی و انسانی
ــم  ــه تعلی ــه ب ــانی ک ــرای کس ــان - ب ــا انس ــه ی ک - جامع ــا ــن دو م ــی از ای ــن یک تعیی

ــرای کســانی کــه در آن مســئولیت دارنــد، ضــروری  ــه ویــژه ب وتربیــت می‌اندیشــند و ب

، بــرای بنیــاد سیســتم تعلیــم و تربیــت بــه خصــوص در  اســت؛ زیــرا قبــل از هــر چیــز

مرحلــه عالــی، بایــد یکــی از ایــن دو را بــه عنــوان ســنگ زیریــن بنــا وعامــل تعییــن 

کننــده روح، فلســفه، جهــت و هدف‌هــای اساســی آن انتخــاب کنــد.

در اینجــا، فلســفه تعلیــم و تربیــت اســامی را - کــه موضــوع ایــن رســاله اســت و 

یخــی و ســنتی مــا - بــا فلســفه تعلیــم  نیــز پایــه تمــدن و فرهنــگ و اخــاق جامعــه تار

کــم بــر فرهنــگ جدیــد اســت و مــا اکنــون در قبــال  و تربیــت غربــی - کــه فلســفه حا

یــم نســبت بــدان تصمیــم بگیریــم، مقایســه می‌کنیــم و  آن جبــراً قــرار گرفته‌ایــم و ناچار

اکنــون کــه اســاس بحــث بــه تفصیــل بیــان شــده اســت، خصوصیــات دو مکتــب را 

ــم. ــم می‌پوش ــط آن چش ــرح و بس ــم و از ش ــاد می‌کنی ــریع ی ــرده و س فش

۱- در فلســفه تعلیــم و تربیــت غربــی، جامعــه موضــوع اصلــی اســت و در فلســفه 

تعلیــم و تربیــت اســامی، انســان.

2- تعلیــم و تربیــت غربــی، در طلــب قــدرت اســت )بــه گفتــه فرانســیس بیکــن 

دربــاره شــعار جدیــد علــم(؛ تعلیــم و تربیــت اســامی، در طلــب حقیقــت. )شــعار 

علــم قدیــم کــه بیکــن محکــوم می‌شــمرد و ناممکــن(

۳- تعلیــم و تربیــت غربــی، نتیجتــاً بــه ســوی تکنولــوژی متمایــل اســت و متکــی. 

تعلیــم و تربیــت اســامی بــه ســوی ایدئولــوژی.

4- تعلیم و تربیت غربی به سوی سود و تعلیم و تربیت اسلامی به سوی ارزش.

5- تعلیــم و تربیــت غربــی بــه ســوی آمــوزش و تعلیــم و تربیــت اســامی بــه ســوی 
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ــرورش. پ

6- تعلیــم و تربیــت غربــی بــه ســوی رفتــار اجتماعــی و تعلیــم و تربیــت اســامی بــه 

ســوی اخــاق انســانی.

7- در تعلیــم و تربیــت غربــی انســان وســیله اســت بــرای نیــاز جامعــه و در تعلیــم و 

تربیــت اســامی انســان هــدف اســت و نیــاز جامعــه، وســیله.

8- در تعلیم و تربیت غربی شــعار آســایش و ســعادت اســت و در تعلیم و تربیت 

اســامی شــعار زیبائی و کمال.

9- در تعلیــم و تربیــت غربــی هــدف تأمیــن لیاقــت در انســان اســت و در تعلیــم و 

تربیــت اســامی هــدف تأمیــن فضیلــت در انســان اســت.

کــم اســت و در تعلیــم و تربیــت  10- در تعلیــم و تربیــت غربــی پراگماتیســم روح حا

کــم اســت. اســامی رادیکالیســم روح حا

11- در تعلیم و تربیت غربی جهت گیری آزاد اســت و در تعلیم و تربیت اســامی 

جهتگیری متعهد.

12- در تعلیــم و تربیــت غربــی، بینــش واقــع گرایــی )رئالیســم( اســت و در تعلیــم و 

تربیــت اســامی ایده‌آل‌گرائــی.

13- تعلیــم و تربیــت غربــی رســالتش توجیــه انســان در نظــام جامعــه و تعلیــم و 

ــت. ــام خلق ــان درنظ ــه انس ــامی توجی ــت اس تربی

14- در تعلیــم و تربیــت غربــی گرایــش بــه ســوی تمــدن اســت و در تعلیــم و تربیــت 

اســامی بــه ســوی فرهنــگ.

15- تعلیــم و تربیــت غربــی ســازنده اجتمــاع اســت و تعلیــم و تربیــت اســامی 

ســازنده امــت.
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16- تعلیــم و تربیــت غربــی براســاس بــودن انســان اســتوار اســت و تعلیــم و تربیــت 

اســامی براســاس شــدن انســان.

17- تعلیــم و تربیــت غربــی زیربنــای فکــری علــم اســت )دانــش، اطــاع، علــم 

واقعیــت(؛ تعلیــم و تربیــت اســامی زیربنــای فکری حکمت اســت )بینش، ســوفیاء، 

روشــن بینــی، علــم هدایــت(.

گاهــی اســت و تعلیــم و تربیــت اســامی  18- تعلیــم و تربیــت غربــی رشــد جهــان آ

گاهــی. رشــد خودآ

19- تعلیــم و تربیــت غربــی نتیجتــاً انســان مقتــدر می‌ســازد و تعلیــم و تربیــت 

اســامی انســان خــوب.

20- تعلیــم و تربیــت غربــی جامعــه متمــدن می‌ســازد و تعلیــم و تربیــت اســامی 

ــازد. ــدن می‌س ــان متم انس

ــم و  ــت و تعلی ــط اس ــت محی ــر طبیع ــلط ب ــب تس ــی کس ــت غرب ــم و تربی 21- تعلی

ــر طبیعــت خویــش. تربیــت اســامی کســب تســلط ب

22- تعلیــم و تربیــت غربــی انســان را در خدمــت خویــش، بــه صــاح جامعــه قــرار 

می‌دهــد و تعلیــم و تربیــت اســامی انســان را در خدمــت جامعــه، بــه صــاح خویــش 

قــرار می‌دهــد.

23- تعلیــم و تربیــت غربــی در تقویــت و حفــظ آنچــه هســت )علــم بیــان می‌کنــد(، 

می‌باشــد و تعلیــم و تربیــت اســامی در خلــق و پــرورش آنچــه بایــد باشــد )دیــن بیــان 

می‌کنــد(.
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	Óایده آلیسم بر پایه رئالیسم
در عیــن حــال، ایــن نکتــه را بایــد یــادآوری کــرد کــه بــر خــاف آنچــه ظاهــراً ممکــن 

اســت از ایــن مقایســه نتیجــه گیــری شــود و نیــز بــر خــاف آنچــه امــروز بــه نــام تعلیــم و 

تربیــت اســامی در علــوم قدیمــه و مــدارس دینــی مــا وجــود دارد، در تعلیــم و تربیــت 

اســامی، هــم نظــراً - یعنــی آنچنــان کــه اســام طــرح کــرده اســت و مکتــب و جهــان 

بینــی اســامی اقتضــا دارد - و هــم عمــاً - یعنــی آنچنــان کــه مســلمین در عصــر 

تمــدن اســامی بــدان عمــل کرده‌انــد و در دانشــگاههای اســامی مــا رســم بوده اســت؛ 

ــه تنهــا متــروک نبــوده  ــه طــور کلــی واقــع گرایــی، ن طبیعــت گرائــی، جامعــه گرائــی و ب

اســت کــه بــه شــدت بــدان تکیــه می‌شــده اســت.

کــی از ایــن اســت کــه اســام  محتــوای قــرآن و حتــی اســامی ســوره‌های قــرآن حا

اولیــه، دارای بینشــی عینــی، گرایشــی شــدید بــه طبیعــت مــادی و تکیــه بســیاری بــر 

محسوســات و جزئیــات دارد. چنیــن خصوصیتــی در گفتــار و رفتار شــخص پیغمبر 

و نیــز در شــخصیت اســامی اصحــاب نمونــه یــا پــروردگان ممتــاز اســام و اساســاً در 

فقــه، اخــاق و جامعــه و تمــدن اســامی کامــاً پیداســت.

در تعلیــم و تربیــت اســامی نیــز چنیــن خصوصیتــی نظــراً و عمــاً مشــهود اســت. 

در حوزه‌هــای علمــی اســامی، تفکیــک میــان علــوم مذهبــی و علــوم غیرمذهبــی - 

کــه اصطلاحــی جدیــد اســت و ترجمــه فرنگــی، همچــون روحانــی و غیرروحانــی - کــه 

ــط در  ــم فق ــروطیت و آن ه ــس از مش ــه پ ــق ب ــی متعل ــر و حت ــت متأخ ــی اس اصطلاح

فارســی و ترجمــه اصطــاح مســیحیت اســت، اساســاً ســابقه نــدارد. کلیــه رشــته‌های 

یاضــی و نجــوم و طــب و ادبیــات، از فلســفه یونانــی تــا موســیقی  علــوم، از طبیعــی و ر

یــس می‌شــده اســت و ایــن ســنت تــا پیــش  علمــی، در حوزه‌هــای علــوم اســامی تدر
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ــوده اســت. چنانکــه ماســینیون، ویــل  ــده ب ــد در مــدارس مــا زن از ورود فرهنــگ جدی

دورانــت، پروانســال، لوبــون و جــورج ســارتن و نویســندگان میــراث علــم و غالــب 

یــخ علــوم معترف‌انــد، علــوم تجربــی و حتــی متــد  اســام شناســان و حتــی مورخــان تار

یــس و تحقیــق  کــز تدر یــک در مرا حســی و مشــاهده عینــی و تجربــه و تشــریح فیزیولوژ

اســامی ابتــکار شــده اســت و رابطــه تمــدن و علــوم جدیــد بــا اســام و نقــش اســام 

از نظــر فکــری، علمــی و اجتماعــی و آموزشــی و نیــز اقتصــادی و طبقاتــی، در پایــان 

دادن بــه قــرون وســطی، زوال فئودالیســم و مــرگ اسکولاســتیک و بیــداری فکــری و 

اســتقلال و عصیان در برابر ســلطه کلیســا و مرکزیت اســتبدادی علم و عقل و رشــد 

ــورژوازی تجــاری و ایجــاد رنســانس و تغییــر متــد تفکــر و تحقیــق علمــی از شــکل  ب

ــن  ــام بیک ــی اله ــی و حت ــی و تجرب ــتقرائی و عین ــه اس ــی ب ــی و کلی‌باف ــی و ذهن قیاس

از دانشــمندان اســامی واقعیاتــی اســت کــه امــروز از ســطح ادعــا و فرضیــه و مســاله 

یــس می‌شــود. یخــی تدر خــارج شــده اســت و بــه صــورت حقایــق مســلم علمــی و تار

بــه عنــوان نمونــه، کافــی اســت اشــاره کنــم کــه حتــی در اوایــل قــرن دوم، عصــر امــام 

صــادق، یعنــی پیــش از آنکــه نهضــت علمــی زمــان عباســیان در اســام بــه وجــود 

آمــده باشــد و فلســفه و علــوم یونانــی و ایرانــی و اســکندرانی و ســریانی... بــه فرهنــگ 

اســامی وارد شــده باشــد، در شــهری دورافتــاده از مرکــز تمــدن و علــوم و قــدرت 

سیاســی اســامی، یعنــی مدینــه و در مســجد پیغمبــر و در حــوزه درس امــام صــادق، 

، بزرگ‌تریــن چهــره علمــی قدیــم در شــیمی - کــه پــدر  فقیــه بــزرگ خانــدان پیغمبــر

یــه پــدر شــیمی جدیــد - فــارغ التحصیــل حــوزه  شــیمی قدیــم لقــب دارد، در برابــر لاواز

گرد ممتــاز امــام بــزرگ مذهبــی. علمــی مســجدالنبی اســت و شــا

تربیــت جدیــد جــدا  و  از تعلیــم  را  تربیــت اســامی  و  امــا آنچــه فلســفه تعلیــم 
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می‌کنــد ایــن اســت کــه علــوم طبیعــی، بینــش مــادی و واقــع گرایــی و تکیــه بــر زندگــی 

عینــی و نیــاز اجتماعــی، نــه بالــذات و بالاســتقلال و بــه عنــوان هــدف؛ بلکــه در 

نظــام کلــی‌ای مطــرح بــوده اســت کــه بــر بنیــاد جهــان بینــی توحیــدی، ایدئولــوژی 

انســان گرایــی و جهتــی غائــی کــه آفرینــش جهــان و فطــرت انســان تعقیــب می‌کنــد 

پی‌ریــزی شــده اســت؛ بدینگونــه کــه نــه همچــون مکتب‌هــای ایده‌آلیســتی شــرقی و 

مذهبــی کــه مادیــت را مطلقــاً نفــی می‌کننــد و نــه همچــون مکتب‌هــای کمونیســتی 

و کاپیتالیســتی جدیــد کــه بــر ماتریالیســم و حتــی اکونومیســم مبتنی‌انــد و آن را اصــل 

ــه  ــه شــرقی اســت و ن ــه‌ای کــه ن و هــدف تلقــی می‌نماینــد؛ اســام، ایــن مکتــب میان

غربــی، درختــی کــه پایــه در زمیــن دارد و شــاخه در آســمان، در ایــن تضــاد همیشــگی 

نظام‌هــا و اندیشــه‌ها، راه حلــی بدیــع ارائــه داده اســت و شــعاری در میانــهٔ دو قطــب 

متخاصــم ایــده آلیســم و ماتریالیســم، کــه بــر خــاف ایده‌آلیســم، مادیــت را اصــل 

می‌دانــد و بــر خــاف ماتریالیســم، هــدف نمی‌دانــد.

بلکــه بــر نردبــان مادیــت، انســان را بــه صعــود بــر بــام بلنــد آفرینــش، بــه ســوی مطلــق، 

خــدا، دعــوت می‌کنــد و زندگــی معنــوی را بــر بنیــاد زندگــی مــادی بنــا می‌ســازد و 

شــعار پیامبــر کــه " هــر کــه معــاش نــدارد، معــاد نــدارد " ایــن اســت و ســخن پــرورده 

، کــه " هــرگاه فقــر از دری وارد می‌شــود، دیــن از در دیگــری بیــرون مــی‌رود " و  ، ابــوذر او

چنیــن اســت کــه انســان، نــه همچــون هنــد، در جســتجوی تعالــی روح، بــه ذلــت فقــر 

گرفتــار می‌شــود و نــه همچــون غــرب، در طلــب رفــاه، قربانــی اقتصــاد و در جامعــه‌ای 

می‌شــود  انســانی  می‌کــرد،  آرزو  پیامبــر  چنانکــه  بلکــه  وحشــی؛  انســانی  متمــدن، 

پارســای شــب و شــیر روز و در جامعــه‌ای، آنچنانکــه قــرآن طــرح آن را داده اســت، در 

حصــاری از کتــاب، تــرازو و آهــن.
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